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عبرت پایتخت از متروپل

گزارش «شرق» از آمار بالای مرگ کودکان در روستایی اطراف تهران
اینجا فقر مطلق هر روز جان می گیرد

نورا حســینی: عزای عمومی است. هفت روز گذشــته از آن ظهری که صدای هولناک ریزش متروپل همه شهر را پر کرد، از آن روز دیگر صدای سنج 
و دمام قطع نشــده اســت. در این روزها روی بیلبوردهای سطح شــهر تهران خبری از همدردی با مردم آبادان نبود؛ اما روز گذشته سرانجام روی 
بیلبوردهای تبلیغاتی، «آبادان تســلیت» نقش می بندد. فضای شورای شهر تهران هم متأثر از ریزش ســاختمان متروپل بود. اعضای شورای شهر 
تهران نگران ســاختمان های ناایمن شهر تهران هســتند و تأکید دارند باید لیست این ساختمان ها منتشر شــود. لیستی که بیش از هفت ماه است 
اعضای شورای شــهر تهران تأکید دارند که باید از سوی شهرداری منتشر شود. در نامه مشترک رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و رئیس کمیته 

نظارت و حقوقی شورای شهر تهران یک هفته به شهرداری وقت داده شده که این لیست در سامانه شفافیت قرار بگیرد.

شورای شهر تهران با هشدارهای مهدی چمران آغاز می شود و او با اشاره به اعزام 
تیــم ۵۰نفره از شــهرداری تهران به آبادان می گوید: بایــد از این حوادث درس عبرت 
بگیریم. ســاختمان های ناپایداری در تهران وجود دارد که توسط سازمان آتش نشانی 
احصا و اخطار لازم داده شده اما زندگی در این ساختمان ها ادامه دارد و خدا نکند که 
زندگی در این ساختمان ها قطع شود، چون حوادثی مثل حادثه آبادان دردناک است.

به گفته چمران وقتی نقشه ساختمان را تغییر می دهیم و بارگذاری بیشتری داریم، 
دیگر ســاختمان اصلی نخواهد بود. کار یک بار انجام می شود و ضربه ای می زند که 

ده ها سال تأثیر نامطلوب خود را خواهد گذاشت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما در دوره سوم مصوبه ای داشتیم 
که اصولا اضافه بنا بر اســاس آن ممنوع بود، می گوید: استدلال این بود که حتی اگر 
براساس محاسبات فنی پایداری داشــته باشد، این محاسبات ثابت نیست و آیتم ها و 
ضرایب جدیدی به آن اضافه می شود. ســازندگان این میزان اصرار بر اضافه طبقات 
نداشــته باشند. شــورا چنین مواردی را نمی پســندد و حتی جلوی اضافه بنا خواهد 

ایستاد.
چمــران بنای پاســاژ علاء الدین را یادآوری می کند که اضافه طبقات تخریب شــد 
و می گوید: برخی از ســازندگان از خیرین هســتند و از آنها می خواهیم یک بار هم که 
شده اضافه طبقه نداشته باشند و بلای جان مردم نشوند. با این داغی که بر دل مردم 
نشسته اجازه نمی دهند دیگر چنین اقداماتی انجام شود. سازندگان هر آنچه محاسبه 

شده بسازند. وصله پینه کردن فونداسیون عملیاتی نیست.
قدرت اله محمدی، سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 

تهران هم به صحن شورای شهر تهران آمده بود تا گزارشی از متروپل آبادان بدهد.
ســخنان او روی تصاویری از عملیات امدادرسانی در آبادان است. او می گوید:  ۱۶ 
واحد تجاری در طبقه همکف و دفتر صاحب ملک و چند ملک اداری عملیاتی شده 
بود و خوشبختانه هنوز به بهره برداری نرسیده بود و اگر افتتاح می شد فاجعه انسانی 
بزرگی رخ می داد. مشکل بزرگ برای امدادرسانی این بود که بخشی از سازه باقی مانده 
و کامل تخریب نشــده که سرعت در آواربرداری را دچار مشکل کرده است. به واسطه 

چند دوربین در ساختمان های اطراف، تمام حرکات در سازه ها رصد می شود.
وی اضافه می کند: سوداگران و تاجران مرگ عنوانی است که باید برای سازندگان 
ســاختمان های پرخطر به کار گرفت. حتما لیســتی از ســاختمان های پرخطر منتشر 
می شــود و هیچ ترســی در این زمینه نداریم. با جان مردم معامله نمی کنیم. هنر این 
اســت که اجازه ندهیم چنین اتفاقی بیفتد و پیشــگیری کنیم. روزانه تعداد زیادی از 

مردم به چنین ساختمان هایی مراجعه می کنند و باید اقدامات لازم انجام شود.
جــلال بهرامی، معاون خدمات شــهری و محیط زیســت شــهرداری تهران هم 

دراین باره می گوید :  انتشــار لیســت ۱۲۹ ســاختمان پرخطر جزء تأکیداتی بوده که به 
آتش نشــانی اعلام شده اســت؛ اما پس از اظهار آمادگی شــهرداری برای انتشار این 
لیست، مهدی چمران، رئیس شــورای اسلامی شهر تهران می گوید انتشار این لیست 
چه مشکلی را حل می کند. در این زمینه دیگر دستگاه ها از جمله قوه قضائیه نیز باید 

وارد عمل شوند و همه باید کنار هم باشند.
مهدی عباســی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، تأکید می کند که این 
۱۲۹ ساختمان را بر اساس اهمیت و حضور شهروندان در اولویت کار خود قرار دهید.
او برای چندمین بار در صحن شــورا خواستار انتشــار لیست ۱۲۹ ساختمان بسیار 
پرخطر تهران می شــود و می گوید: این از حقوق اولیه شــهروندان تهران است که اگر 
مالکی انگیزه ایمن سازی ساختمان خود را ندارد، نسبت به بی تفاوتی او واکنش نشان 

دهند.
مهدی چمران نیز در ادامه ســخنان عباســی می گوید: این ۱۲۹ ساختمان یکی از 
مســائلی است که باید در کارگروه مشترک شهرداری با قوه قضائیه، نیروی انتظامی و 
وزارت کار و رفاه اجتماعی مطرح شود، چراکه شهرداری یا آتش  نشانی به تنهایی توان 

رسیدگی به این موضوع را ندارند.
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شــورای اســلامی شهر تهران، اطلاعات تازه ای 
درباره ۱۲۹ ســاختمان ناایمن می دهد. او بیان اینکه به مالکان ۱۲۹ ساختمان پرخطر 
اخطار داده شده است، می گوید: هفته ای مالکان سه ساختمان به قوه قضائیه دعوت 
می شــوند و اخطاریه دریافت می کنند و مهلتی برای ایمن ســازی ســاختمان به آنها 
داده می شــود که در صورت عدم اقدام در مرحله اول آب و برق قطع می شــود و در 
مرحله بعدی پلمب می شوند. باید سرعت این اقدام بیشتر شود تا ظرف شش ماه این 

ساختمان ها رفع خطر شود تا به سمت ساختمان های میان خطر برویم.
رئیس شــورای اسلامی شــهر تهران نیز تأکید می کند: اولویت ما با ساختمان های 
پرخطرتر اســت. باید ببینیم شکاتی از سوی شهرداری درباره این ساختمان ها صورت 
گرفته که دادســتانی پیگیری کند؟ اگر صرفا رونوشــت برای دادســتانی باشــد، مبدأ 

عملیات برای دادستانی نخواهد بود.
ناصر امانی هم حادثه متروپل را زنگ هشــدار جدی به مدیریت شــهری تهران و 
شورا و شهرداری می داند که برابر گزارش ها حداقل ۱۳۰ ساختمان پرخطر در مناطق 
مختلف آن وجود دارد که همگی بالقوه اســتعداد تبدیل شــدن به یک متروپل دیگر 
را دارند. اینکه گفته شــود بیــش از پنج هزار اخطار کتبی به مالــکان یا بهره برداران 
این ســاختمان ها ابلاغ شده، مشــکلی را حل نمی کند و باید از این ساختمان ها برابر 
مقررات ایمنی ساختمان ها به طور کامل رفع خطر شوند و این موضوع میسر نمی شود، 
مگر همه متولیان موضوع یعنی مدیریت شهری، نظام مهندسی، قوه قضائیه، فراجا، 

مالکان یا بهره برداران و نهادهای خیریه و حمایت کننده اراده و تصمیم جدی بگیرند 
و پای کار بیایند و بایستند. امانی تأکید می کند: حادثه متروپل آبادان به این دلیل اتفاق 
افتاد که به پیشــنهادهای این گزارش علمــی و جامع هیچ کس عمل نکرد. به جرئت 
می گویــم ۹۰ درصد پیشــنهادهایی که در گــزارش آن هیئت مطرح شــد، به ورطه 
فراموشــی سپرده شــد. عنوان هیئت بررســی کننده، هیئت ویژه گزارش ملی بررسی 
حادثه پلاسکو بود. حادثه در تهران رخ داده بود، اما به یک گزارش ملی تبدیل شد. در 
حادثه متروپل آبادان هم مطمئن باشید، اگر بخواهد محلی بررسی شود و نهادهایی 
که در این حادثه دخالت داشــتند بخواهند گزارش دهند باز همین خواهد شد. ما به 
یک گزارش ملی نیاز داریم، چون اولا نیاز به اجماع ســازی داریم؛ ولی هرکس از ظن 

خود شد یار من و هرکس درمورد علت این حادثه موضوعی را مطرح می کند.
امانی هم خواستار انتشار لیست ۱۳۰ ساختمان بلندمرتبه تهران که پرخطر هستند 
و هر لحظه ممکن است به سرنوشــت پلاسکو یا متروپل دچار شوند، شد تا مردم در 
جریــان قرار بگیرند و هیچ قضاوتی نکنیــم درباره اینکه مردم بروند یا نروند. در جاده 
هم که حرکت می کنیم تابلوی خطر می بینیم. باید این کار را برای مردم شــهر تهران 
که بیش از ۱۲ میلیون نفر هســتند انجام دهیــم و تابلوی ایجاد خطر نصب کنیم که 
مردم بدانند فلان ساختمان پرخطر است و خودشان تصمیم بگیرند که وارد ساختمان 

بشوند یا نشوند.
روز گذشته وزیر کشور هم در بخش نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر 
لزوم رعایت مقررات ملی ســاختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل 
ساخت وسازها تأکید کرد و از آنها خواســت با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن 

برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.

روز گذشــته تنها شورای شهر تهران به موضوع ۱۲۹ ساختمان واکنش نشان نداد، 
در پی سخنان نماینده سازمان آتش نشانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، صالحی 
دادســتان تهران اعلام می کند: دادســتانی تهران رســما اعلام می کند که از نظر این 
دادستانی هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اســامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن 
ناایمن و خطرناک تهران که از آن به ســاختمان بحرانی تعبیر شده است؛ وجود ندارد 
و این دادســتانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاه های مسئول در این رابطه بوده 

است.
همچنین معاون دادســتان تهران با تأکید بر اینکه دادســتانی تهران از اوایل سال 
گذشته مرتب اقدامات قانونی مربوط به ساختمان های ناایمن را از سازمان آتش نشانی 
و ســایر ادارات و دستگاه های مسئول مطالبه کرده است، می گوید: به دستور دادستان 
تهران و با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش 
از ۳۰ مــورد مکاتبه و دســتور قضائی از نواحی ۳۲گانه دادســرای عمومی و انقلاب 
تهران به شــهرداران مناطق تهران درباره ســاختمان های ناایمن ارسال و صادر شده 

است.
مرتضــی تــورک در ادامه ضمن تشــریح پیگیری های دادســتانی تهــران درباره 
ســاماندهی و ارتقای ایمنی برخی از اماکن مهم تهران می گوید: با توجه به تأکیدات 
دادســتان تهران در زمینه حفظ حقوق عامه از ســال گذشــته موضوع ارتقای ایمنی 
ساختمان های خطرساز با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی 
با دعوت از نمایندگان ســازمان های مســئول در دادســرای عمومی و انقلاب تهران 
برای رســیدگی به وضعیت ســاختمان علاءالدین، بازار گل و گیاه تهران، بیمارســتان 

فیاض بخش و چندین ساختمان دیگر برگزار شده است.

دوشنبه
۹ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۱

نسترن فرخه: اینجا همه چیز بوی مرگ می دهد؛ از کانال فاضلاب 
و جوی های عمیق آب تا تکه های چوب روی هم سوار شــده که 
نشانه ای از یک ســرپناه به خود گرفته، در این سال ها برای بیشتر 
این خانواده ها مرگ فرزند، روایت های تلخی را در سینه های شان 
به جا گذاشته و هرکس از پیر و جوان داستان مرگ های زیادی در 
همیــن حوالی را حکایت می کند. گویی که مرگ به واژه روزمرگی 

این آدم ها بدل شده است.
حــالا مــادران داغدار زیــادی در این زمین لم یزرع ســال ها یا 
ماه هاست که عزادار ازدســت دادن های همیشگی کودکان خود 
بــه دلایل مختلف هســتند؛ مرگ هایی که فضای ناامن حاشــیه، 
برای این کودکان ترســیم می کند. یکــی را کانال عمیق فاضلاب 
عباس آباد می بلعد و دیگری را ریزش ســقفی با تکه های کوچک 
و بزرگ چوب یا بروز مشــکل کلیوی به دلیل مصرف آب آلوده و 
روایت های پر درد دیگر؛ اما این مصیبت برای مردم حاشیه تمامی 

ندارد و هر روز دردی جدید را آبستن می شود.
در این ســال ها ســازمان های مردم نهاد به خصوص جمعیت 
امام علی بارها درمورد خطر عــدم حفاظ اطراف کانال فاضلاب 
عباس آباد ری، ایمن نبودن خانه های برخی اتباع در حاشیه و حتی 
به تازگی در پی فوت یکی از کودکان تحت پوشــش خود به دلیل 
بروز بیماری کلیوی از آب آلــوده مورد مصرف این خانواده ها در 
این منطقه هشدار داده بود؛ ولی همچنان به دلیل بی توجهی به 
ســاکنان این منطقه مرگ در کمین این کودکان و حتی بزرگسالان 
نشسته است و حتی با وجود آنکه نیروهای داوطلب سازمان های 
مردم نهاد بازوی کمکی دولت برای کنترل معضلات هســتند، در 
این چند ســال اخیر بســیاری  از آنها با محدودیت و متوقف شدن 
فعالیت روبه رو شدند؛ مانند جمعیت امام علی که بخش زیادی 
از خانواده های این منطقه را تحت پوشــش قرار داده بود و جزء 
مقام های مشــورتی سازمان  ملل محسوب می شد و حالا به دلیل 
حکم انحلالی که گرفته، دیگر امکان خدمت رسانی به این مناطق 
را ندارد. حتی امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و عضو هیئت  
علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هم به لزوم حضور سازمان های 
مردم نهاد اشــاره می کند که وجود سمن ها باعث پویایی جامعه 
اســت؛ ولی برخی آنهــا را رقیب دولت می داننــد؛ در صورتی که 

فعالیت آنها می تواند منجر به توسعه کشور شود.
این خانواده، کودکان زیادی را از دست داده

جاده  ای فرعــی در اتوبانی حوالی امین آباد اســت که آدم را 
وارد دنیای دیگری می کند، کوره های آجرپزی که کنار هم قد علم 
کرده اند و خانه هایی که با خشت، چوب و مشمع به زحمت کنار 
هم ردیف شــده اند، کمی آن طرف تر هــم کانال فاضلابی جریان 
دارد کــه خانواده ها از آن به کانال مــرگ یاد می کنند؛ جریان آبی 
که بارهــا باعث مرگ کودک، پیر و جوان بــوده و همین چند ماه 
پیش هم رحمت پسر ۱۲ساله ای را به کام مرگ کشاند که دردش 
بــرای خانواده و معلم هایی که به او درس می دادند، هرگز التیام 

پیدا نمی کند.

پشت یکی از زمین های کشاورزی چند اتاقک به هم چسبیده از 
چوب و آجر و مشــمع دیده می شــود که خانواده رحمت با دیگر 
خویشاوندان شان آنجا زندگی می کنند و به دلیل وجود جوی های 
آبی با عمق زیاد و ایمن نبودن محل زندگی، روایت های مختلفی 

از مرگ کودکان در همین حوالی را در خاطر دارند.
مردی جوان با موهای مشــکی و لبــاس قهوه ای رنگ بلوچی 
که از بســتگان رحمت ۱۲ ســاله اســت، به حادثه چند روز پیش 
اشاره می کند که مردی با موتور در این کانال فاضلاب که حفاظی 
ندارد، افتاده و مردم به موقع او را نجات دادند، بین صحبت هایش 
یکی یکــی همه از خانه های زهوار دررفتــه خود بیرون می آیند و 
کنار هم جمع می شــوند، مرد میانسالی آهسته جلو می آید و در 
ادامــه صحبت ها از خطر کانــال آب، از روز مرگ رحمت، یکی از 
پســرهای کوچک این خانه می گوید: رحمت به ما گفت ســر کار 
می روم که ســر راه کنار کانال موتوری بــه او می زند و داخل آب 
می افتد، کمی بعد یکی آمد به ما گفت پسربچه ای در آب افتاده، 
سریع رفتیم و دیدیم رحمت یک ســاعت و نیم در آب مانده بوده 
اســت. آمبولانس و آتش نشــانی آمدند و از آب بیرونش آوردیم. 
قلبــش هنوز می زد؛ ولی در بیمارســتان تمام کــرد، اینجا از این 

اتفاقات زیاد می افتد.
این خانواده  مرگ های تلخ بسیاری را پشت سر گذاشته، دختر 
جوانی با شکم برآمده و لباس های سوزن دوزی بلوچی زیر تابش 
مســتقیم آفتاب، گوشه ای ایســتاده، بین صحبت ها از مرگ نوزاد 
چنــد روزه اش به دلیل نبود امکانات درمانی می گوید و با صورتی 
در هــم گره خورده مرگ دختر سه ســاله اش بعد از خوردن بنزین 
را یادآور می شــود که آن روز خودش سر کار بوده و بعد از آمدن 
آمبولانس و بیرون آمدن خون از دهان فرزندش، کار از کار گذشته 

و این دختر سه ســاله را برای همیشه از دســت می دهد. بعد به 
جوی عمیق کنار زمین کشــاورزی اشاره می کند و حرف بقیه را از 
ســر می گیرد که چند وقت پیش یک بچه کوچک همین جا بازی 
می کرد که داخل آب افتاد و با جریان آب جلو رفت، سه الی چهار 
ساعت بعد یک نفر او را پیدا کرد و تحویل خانواده داد، آمبولانس 

آمد؛ اما کودک با بدن باد کرده دیگر تمام کرده بود.
از بین جمــع کوچک این خانــواده، مادربزرگ کــه پیرزنی با 
موهــای حنایی اســت، آرام آرام جلو می آید، زنــی که حدود ۴۰ 
سال اســت در حاشــیه شــهر ری روزگار گذرانده و حاشیه شهر 
ســال های سال اســت که او را قربانی خود کرده، حدود ۲۰ سال 
پیش پسر ۱۰ساله اش را در آب های عمیق همین حوالی از دست 
داده و حــالا هم نوبت به نوه های قد و نیم قدش رســیده. کناری 
می ایستد و به سقف هایی که هر کدام با تکه چوب یا مشمع هایی 
پوشانده شده، نگاه می کند و به زبان بلوچی می گوید: اینجا خیلی 
خطرناک اســت، هر باد و بارانی بلای جان ماست، باد که می آید 
باید از اتاق ها فرار کنیم تا چیزی روی ســرمان نیفتد، شــب های 
بارانــی هم کل اتاق را آب برمی دارد، البته خیری چند وقت پیش 
کمی از سقف را ایزوگام کرد و یک حمام درست کرد؛ اما همان را 
هم نیمه کاره رها کرد و رفت. الان یک حمام و دستشــویی جدیدا 

ساخته ایم که سه خانواده پر جمعیت از آن استفاده می کنند.
مادری که بعد از ۳ سال، هنوز سیاه پوش فرزندانش است

زنی میانســال، چوب بلندی به دست گرفته و با بی حوصلگی 
گوســفندان را در زمینی بدون علف هدایت می کند، روسری بلند 
بلوچی به سر دارد و مدام آن را روی سر جابه جا می کند؛ آرام آرام 
از بالای تپــه ای کم ارتفاع پایین می آید و ســلام گرمی می کند، با 
دســت به اطراف کوره های آجرپزی اشاره می کند تا خانه خود را 

نشان دهد. اینجا همه چیز بوی مرگ می دهد حتی این سقف های 
نامطمئن که سه سال پیش جان دو فرزند ۱۰ تا ۱۲ ساله این زن را 
گرفته، شب بارانی که از یاد هیچ کس نمی رود، باران بارید و بارید، 
آن قدر که تکه های چوب که روی هم تلنبار شــده بود، تا شکلی 
از ســرپناه به خود بگیرد، بر ســر خانواده فرود می آید، همه فرار 
می کنند اما دو کودک زیر آوار جان می دهند. مادر با بی حوصلگی 
دهان باز می کند و از درودیــوار ناایمن این خانه ها می گوید. بعد 
از حادثه ازدســت دادن دو فرزندش، چند خیر ســقف آن اتاق را 
تعمیر کردند که البته همچنان ناایمن اســت اما مادر دیگر توان 
زندگی در آن اتاق را نداشــته و اتاق دیگری برای خود ســاخته و 

آنجا زندگی می کند.
بیــن صحبت هایــش دختر جوانی بــا کودکــی در بغل جلو 
می آید، گویــی منجی برای رفــع دردهایش پیدا کرده و شــروع 
می کند از مشــکلات زیست در این زمین لم یزرع می گوید؛ ما اینجا 
حمام و دستشویی درست وحســابی نداریم، اتاق من را که ببینی 
می فهمــی چقدر موش و سوســک دارد، لباس بچه من را موش 

گازگاز می کند و خیلی خطرناک است.
جوانی که یکی از ســاکنان همین دنیای ناشــناخته اســت، از 
همان کودکی در شناسایی های جمعیت امام علی تحت پوشش 
این سازمان قرار می گیرد، از اغلب اتفاقات بین این خانواده ها خبر 
دارد و روایت های پردرد بسیاری را در خاطر دارد، از مرگ کودکان 
اینجا می گوید: حدود شــش ماه پیش بچه یکی از این خانواده ها 
تــب می کرد که آخر بچه را به درمانگاه بردند اما به خاطر تجویز 
اشتباه همان موقع برگشــت به خانه در ماشین فوت کرد، قبل تر 
هــم به دلیل حمله ســگ دو بچــه کوچک در اطراف قوچســار 
مردند، آنجا سگ های وحشــی زیاد حمله می کنند، آن دو کودک 
هم در حال بازی بودند کــه این اتفاق می افتد. اینجا این اتفاقات 
زیاد می افتد، بچه دیگری بود که به دلیل مشــکل سیم کشی برق 
مرد، ســیم اتصالی می کند و روی بچــه  می افتد، بچه هم خواب 

بوده و پتویی رویش نبوده، همان جا در جا تمام می کند.
همان لحظه از کنار کانال آب که می گذرد، با انگشــت بخشی 
را نشان می دهد که؛ همین جا رحمت افتاد و آب او را با خود برد؛ 
اینجا خیلی ها داخل آب می افتند؛ چندوقت پیش هم یک ماشین 
بــا زن و بچه های همین منطقه از کنــار کانال حرکت می کرد که 
داخل آب می افتند، کار به آتش نشــانی رسید و نجات پیدا کردند 
ولی ماشین خردوخمیر شــد. یک چیز دیگر آب این منطقه است؛ 
مردم به خاطر نبود لوله کشــی آب چــاه می خورند و برای همین 

اغلب مشکل کلیه دارند.
این خانه هنوز عزادار دختر ۱۰ساله است

لبــاس بلوچی قرمز به تن دارد و چشــمانش مثل خورشــید 
می درخشــد، با هر نگاه لبخندی می زند و سرش را برمی گرداند، 
تازه از کلاس درس یکی از مرکزهای جمعیت امام علی برگشــته 
و کتاب داســتانی را محکم در بغل گرفته تا در فرصت مناســب 
بخواند؛ به اتاقی که از وســطش لوله ســرد آب می گذرد، اشاره 

می کند و می گوید: رکســانا همین جا می خوابید، اتاق سرد بود، با 
درد اینجا می خوابید.

رکســانا دختر ۱۰ســاله این خانه بود که بــه دلیل مصرف آب 
آلوده مثل خیلی از اهالی دچار مشــکل کلیوی شده بود و همین 
چند ماه پیش بعد از روند بخشی از درمان، دیگر تاب نیاورد و این 

خانه را عزادار کرد.
مادربــزرگ خانه با پادرد لنگ لنــگان از آلونک کوچکش چند 
برگه آزمایش بیرون می کشــد که هرکدام برای یک نفر است، به 
پســر نوجوانش اشاره می کند و می گوید: این برگه برای این پسرم 
اســت، کلیه های این هم ســنگ دارد، حالا بایــد برویم دکتر این 
برگه ها را نشــان دهیم ولی فعلا نمی توانیم، پســر بزرگم هم ۲۰ 
روز بعد از فوت رکســانا از درد کلیه بی هوش شد و به بیمارستان 
رساندیمش، این هم برگه آزمایش من، به خاطر خاک وخل اینجا 

ریه درد دارم و باید دکتر بروم.
بعــد از اتمام حرف هایش اتاقکی بدون در را نشــان می دهد 
که با تخته چوبی پایینش پوشــانده شــده و ادامــه می دهد: این 
دستشــویی ماســت، زندگی اینجا خیلی سخت اســت، چند روز 
پیش هم دختر و پســرم با موتور داخل کانال آب افتادند و مردم 
نجاتشــان دادند، خیلی این کانال وحشی اســت و وقتی بچه ها 

طرف کانال می روند، قلبم می گیرد.
بعــد دخترش که لباس قرمز بلوچی به تــن دارد، با لبخندی 
کنار زمین گندم کاری می رود و برای رفتن آشــنایی که دوســتش 

دارد، دست تکان می دهد تا اینکه دور می شوند.
سازمان های مردم نهاد باعث توسعه یک کشور هستند

بــا وجود انبــوه معضلات اجتماعــی که در لایه هــای زیرین 
جامعه نهفته است، وجود سازمان های مردم نهاد و تحت پوشش 
قرار دادن افــراد در این مناطق منجر به کنترل بهتر آســیب های 
این مناطق خواهد بود که البته در چند ســال اخیر ان جی اوها با 
محدودیت یا توقف فعالیت روبه رو بودند. امیرمحمود حریرچی، 
جامعه شــناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایی 
در این باره می گوید: آنچه باعث انســجام و مشــارکت اجتماعی 
می شود، خوشایند برخی گروه های سیاسی نیست. مثلا سازمانی 
مثل جمعیت امام علی حدود ۱۰ هزار داوطلب جوان و دانشجو 
دارد که در حاشــیه شــهرها فعالیت می کنند، تحقیقاتی در این 
حــوزه می کنند که می تواند بعدا مورد اســتفاده قــرار گیرد، من 
در برخــی پژوهش ها کنــار این افراد بودم ولــی مثلا در موضوع 
کودک همسری در مناطق حاشیه می گفتند شما می خواهید با این 
کار جلوی بحث رشــد جمعیت را بگیرید؛ در صورتی که موضوع 
کامــلا متفاوت اســت، حتی خانه خورشــید با این همه ســابقه 
فعالیت مؤثر در مناطق محروم تعطیل شــد و کاملا سازمان های 
مردم نهــاد را رقیب خود می دانند. در کنار ماجرای تعطیلی یکی 
از همین ســازمان ها قوطی های روغن و برنج به دست می گرفتند 
و بــه خانواده ها می دادنــد، درصورتی که فعالیت ســازمان های 
مردم نهــاد فقط جنبه کمک مالــی ندارد. بنابرایــن به هیچ وجه 
نیروهای جهادی جای ســازمان های مردم نهاد را نخواهد گرفت 
که چند جنس خوراکی در دســت بگیرند و چند فیلم تهیه کنند؛ 
در صورتی که در فعالیت داوطلبانه خلاقیت وجود دارد نه اینکه 
سیســتم صدقه دهی داشته باشــند. خلاصه آنکه وجود سمن ها 
باعــث پویایی جامعه اســت ولی برخــی آنهــا را رقیب دولت 
می دانند در صورتی کــه فعالیت آنها می تواند منجر به توســعه 

کشور شود.
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